
روزنه آبی

یادداشتی بر «دلتا ایکس»
معادله یک مجهولی 

شــاهد اکران یکــی از ناب ترین  
«کمدی های ناخواســته» هســتیم؛ 
حالــت  بهتریــن  در  کــه  فیلمــی 
می توان برچســب «غیرســینمایی» 
و «غیراســتاندارد» به آن زد. عنوان 
فیلم ظاهرا قرار اســت مخاطب را 
با روابطــی چندمجهولی و قصه ای 
پیچیده مواجه کند اما داستان فیلم 
«دلتــا ایکــس» از همــان ابتدا که 
«سیاوش» در شــهربازی، نام «بیتا» 
را می شــنود لو مــی رود و مخاطب 
مثلث  داســتان حول  که  می فهمد 
عشقی «ســیاوش»، «بیتا» و «الناز» 
معادله  (بااین حســاب،  می چرخد. 
نخســت  فصل  در  چندمجهولــی، 
فیلــم حل می شــود). «ســیاوش» 
ادعا می کنــد که دروغ نمی گوید اما 
کارگردان در کلیشــه ای ترین حالت 
ممکن، با ایده «ترس از آب» او چنین 
ادعایی را نفــی می کند؛ و وقتی در 
نقطه اوج داستان، زمانی که «الناز» 
از «سیاوش» درباره عشقش نسبت 
به «بیتا» می پرســد، همه می دانند 
که جوابــش منفی اســت و دروغ 
می گوید.  فیلم در جغرافیای شمال 
کشــور می گذرد؛ زیرا فیلم ساز برای 
تداعی نشانه همیشــگی «آب»، به 
«دریا» نیاز داشته تا بتواند مضمون 
«دروغ» را از طریق کارکرد نشانه ها 
به تصویر دربیاورد اما متأســفانه یا 
خوشــبختانه این عمل را در بهترین 
شکل سینمایی اش، در «درباره الی» 
دیده ایم و این بار شــاهد تقلید های 
واضحــی از «درباره الــی» در «دلتا 

ایکس» هستیم. 
ایده غرق شــدن کودک «رضا» با 
دیالوگــی که چند صحنــه بعد بین 
«رضــا» و «الناز» ردوبدل می شــود 
که درباره «خشــمِ دریا»ست، کاملا 
به هجو خــودش تبدیل می شــود 
و آدم هــای پــاک و بدسرشــت را 
مشــخص می کند (هرچنــد از ابتدا 
مشــخص بودنــد) و قابــل حدس 
اســت که در آخر فیلم، لنگه کفش 
دیگــر دختــر «رضــا» در ســاحل 
پیدا شــود. صحنه ها یکــی پس از 
دیگری فیلم را به پایین ترین ســطح 
کیفــی می رســانند و صحنه ای که 
«بابــک» تمامــی افــراد را دور هم 
جمــع می کند و دربــاره فیلمی که 
در موبایل «ســیاوش» دیده آشوب 
به پــا می کنــد، نزول فیلــم به اوج 
خود می رســد. پــس از این صحنه، 
می شــوند:  مطــرح  ســؤال هایی 
«ســیاوش» چطور نفهمیده بود که 
گوشی موبایلش به اشتباه به دست 

«بابک» افتاده است؟ 
چرا «بابک» باید کنجکاو شــود 
و فیلم های شــخصی «ســیاوش» 
را جزءبه جــزء نگاه کنــد؟ اصلا چرا 
«النــاز» بایــد از «ســیاوش» در آن 
لحظه فیلم بگیرد؟ و سؤال مهم تر؛ 
صحنه جمع شــدن افراد و هیاهوی 
«بابــک» چــرا باید بــرای مخاطب 
جذاب باشــد؟ مخاطب که می داند 
«الناز» از رابطه تمام شده «سیاوش» 
با «بیتا» باخبر اســت. جــواب این 
سؤال ها اینجاست: کارگردان به هر 
طریقی که شــده باید یک فیلم بلند 
بســازد و در این راه حتی اگر مســیر 
«درباره الی» را تقلید کند، حتی اگر 
نقطه اوج دراماتیکی برای فیلمش 
در نظــر نداشــته باشــد و حتی اگر 
مضمون فیلم، از طریق نوع روایت 
تبدیل  بــه هجویه خــودش  فیلم، 

شود، اصلا مهم نیست. 
ادامه در صفحه ۱۲

پلاتو

خبر

«به سلامتی جاده» نوشته هارولد پینتر  و  کار مهدی سقا
سکوت و مکث های شکنجه گر

«به ســلامتی جاده» از آن دســت متن های هارولد پینتر اســت که 
به عنــوان متن هــای متأخــر از آن نــام می برند؛ و مقصــد و مفهومی 
اندیشــه ورز دارد نسبت به مسائل حاد بشــری و در آن محتوا اهمیت 
بیشــتری نســبت به ریخت و شــکل می یابد. پینتر دو دسته عمده متن 
دارد کــه برخــی کاملا ابزوردند مانند بازگشــت به خانه، جشــن تولد، 
مســتخدم ماشینی، سرایدار، ضیافت و... . و برخی نیز روی مسائل مهم 
بشــری با نگاهی اجتماعی و واقع گرا تمرکز یافته است که متون متأخر 
پینتر هســتند.  او در «به ســلامتی جاده»، درباره یک خانواده می گوید 
که در کشــوری نامعلوم به دلیل دگراندیش بــودن مورد تفتیش عقاید 
و انواع شــکنجه واقع می شــوند. ابتدا پدر (مهدی وحید روش) و بعد 
پســر کوچولو (علی علیرضالو) و بعد همسرش (مژده قربانی) در این 
اتاق بازجویی حضــور می یابند. هدف بازجو تحقیر ایــن افراد و القای 
آنچه که باید دیکته شــود، خواهد بود. در پایان هم مرد آزاد می شــود 
بی آنکه بچه اش به او برگردانده شــود و این یعنی سرنوشتش به کشتن 
انجامیده اســت چون این پسر بچه با ســربازان بدرفتاری کرده، بر آنها 
آب دهان انداخته اســت و از نظر بازجو او یک عوضی بیشــتر نیســت. 
در تصویر پایانی تحرک مرد بیانگر نوعی انتقام اســت که یحتمل بازجو 
را مورد تهاجم قرار خواهد داد. زن هم طبق روال عادی شــکنجه گرها 
باید مورد تجاوز جنســی و آزارهای بی شــمار قرار بگیرد. بنابراین مرد 
نمی تواند فقط به آزاد شدن خودش بیندیشد!  فضای تماشاخانه دا (آو 
ســابق) که یک حمام قدیمی است برای ایجاد یک مکان ویژه بازجویی 
و شــکنجه مناسبت بیشتری دارد. اینکه تماشــاگر وارد مکانی شود که 
قطع و وصل شدن مهتابی ها آزارش بدهد این دلالتی اولیه بر این نکته 
خواهد کرد که شما قرار نیست در دیدن «به سلامتی جاده» آرام و قرار 
داشــته باشــید. مکان اجرا حالت درازا دارد و تماشاگر در دو سویه آن 
نشسته است و در این درازا باید مدام چشم این سو و آن سو کند که ببیند؛ 
بازجو و نفرات مقابلش چه کنش و واکنشی خواهند داشت. بخشی از 
نمایش دچار سکوت و مکث می شود که در اجرای متون پینتر به ناچار 
جز پیکره آنهاســت. در جاهایی هم این بازی در ســکوت و سکته های 
تحمیل شــده بر اجرا جوابگوی نوعی فضاسازی اســت که در آن آزار 
تماشــاگر نســبت به رویدادها که همان نحوه بازجویی و شکنجه گری 
است آشکار می شود. این مکث می توانست کوتاه تر و کمتر بشود به ویژه 
در صحنه رودررویی بازجو و مرد که بســیار کشــدار است، اما با آمدن 
کودک نوع مواجهه بازجو تغییر می کند و این ما را به زبان اجرا بیشــتر 
نزدیک می کند. یعنی اگر مکثی هم هست باید چنین باشد. حتی با آمدن 
زن بازجو عصبی تر می شــود و رفتارهایش هیســتریک تر می شود و این 
هم به نوعی دلالت بهتری بر وضعیتــی روحی و ذهنی بازجو خواهد 
کرد و این بیشــتر تکان دهنده و قابل باورتر خواهد بود. یعنی باید بازیگر 
نقش بازجو (میثم غنی زاده) کنشگرتر باشد و بر عصبانیت فضا بیفزاید 
و اگر چنین باشد آنگاه ضرباهنگ هم کمی تندتر خواهد شد ضمن آنکه 
جاهایی از اجرا دچار همان سکته های شکنجه گرایانه خواهد شد. یعنی 
همان مکث ها و ســکوت های کشــدار هم در چند جا تعبیه می شد که 
واکنش حقیقی تماشــاگر در چالش با این فضا معلوم تر شــود. به هر 
تقدیر مهدی ســقا همین که توانســته پینتر کار کند و تا حد زیادی هم 

تماشاگر را جلب می کند یعنی موفق است و آینده دار... .

اعلامیه ترحیم، دعوت نامه  یک فیلم شد
شــرق:  عوامل فیلم سینمایی «خواب تلخ»، نخســتین ساخته بلند 
محســن امیریوسفی که از سه  شنبه سوم آذر در گروه «هنر و تجربه» 
اکران می شــود، با انتشــار یک اعلامیه ترحیم عجیــب، مردم را به 
تماشای این فیلم دعوت کردند. به گزارش «شرق»، در این دعوت نامه 
آمده است: «دوازده سال گذشت! حالا پس از دوازده سال، با چشمی 
گریان و چشــمی خندان، شــما را به دیدن فیلم ســینمایی «خواب 
تلخ» دعوت می کنیم. چشــم گریان مان عمر هدررفته «خواب تلخ» 
را می بیند که در انتظار نمایش برای مردم ایران گذشــت ولی چشم 
خندان مان اکران هرچند محدود و دیرهنگامش را «رویایی شــیرین» 
می داند.دوازده سال پیش در اکران های متعدد خارج از کشور در کنار 
تماشــاگران غیرایرانی «خواب تلخ» را دیدیم، خندیدیم، ترسیدیم و 
گریســتیم ولی مدام در انتظار دیدن آن با هموطنان مان بودیم، غافل 
از اینکه سرنوشت به کمک دست هایی نه چندان آسمانی(!) انتظاری 
دوازده ســاله را برای مان رقــم می زند.«خواب تلــخ» قصه پیرمرد 

مرده شوری است که با فرشته مرگ درگیر می شود! 

هنر
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«ویشــنوی سِــد (vishneviy sad) زیبایی اش و برای چشــمان فاسد زیبایی 
دوستان رشد می کند. حیف است که آن را ویران کنند، اما این کار لازم است؛ زیرا 

توسعه اقتصادی کشور ایجاب می کند که این گونه باغ ها از میان بروند».
(از گفته های چخوف به استانیسلاوسکی در تمرینات باغ آلبالو) 

در باغ آلبالــو(ی) آنتوان پائوولوویچ چخوف در ابتدای صحنه نمایش آمده 
اســت: «ماه می شروع شده و درختان آلبالو شکوفه کرده اند» و در پایان نمایش 
باغ آلبالو در یک «رئالیسم وهمی» (م. باختین) کامل در هیبتی: «در میان سکوت 
صدای تک ضربه های غم  انگیز تبری بر یک درخت شــنیده می شود» و در آخرین 
جمله دســتور صحنه نمایش «صدای ضربه های تبر همچنان از دور دست باغ 
به گوش می رســد». در بســیاری از تأویل ها و تحلیل های چخوف شناسان قرن 
بیســتمی، به ویژه باختین، در نگاه به آثار چخوف به نوعی یک فروپاشــی نظام 
منحط روبه زوال اواخر قرن نوزدهم در روســیه تزاری همــراه با ملال، دلتنگی 
و اشــتیاق های تمام پرســوناژهای گوناگون در پیس های این دوران، در لابه لای 
سوژه های تمثیلی و استعاره  گونگی  آثاری چون «مرغ دریایی»، «آوای قو»، «سه 
خواهــر» یا همین نمایش نامه موردنظر این مقالــه و به عبارتی «باغ آلبالو» و... 
منظومه فکری و دستگاه نوشتاری نویسنده را در برخورد با موضوعات اجتماعی 

و روابط انسانی را در عصر و دوران نویسنده آشکار و تبیین می شده است. 
چخوف زمانی خطاب به کنستانتین سرگیوویچ استانیسلاووسکی، کارگردان 
و بازیگــر و نظریه پرداز بلامنازع قرن بیســتم و بازیگر نقش «گایف» در باغ  آلبالو 
درباره این اثر و معنای دقیق تیتر نمایش خود همچنان تأکید داشته است؛ طوری 
که بعد از تماشای اثر روی صحنه تئاتر مالی مسکو مجددا با دراماتورگ و مشاور 
ادبی استانیسلاووسکی، یعنی نمیروویچ دانچنکو (اولین دراماتورگ قدرتمند در 
ســرآغاز قرن بیســتم)؛ باغ آلبالو را این گونه توصیف می کند:  ... «ویشــنوی سِد 
(vishneviy sad) یک باغ سودآور تجاری است، چنین باغی درحال حاضر نیز باید 

به زندگی خود ادامه دهد، اما ویشنوی سد سودآور نیست. (...) 
... و سفیدی گل های آن بازگوکننده شاعرانگی زندگی سابق اشرافی است. 

بدیهی اســت که تابای وز «یکی از پرماجراترین آثار نمایشــی در ۱۱۱ ســال 
اخیر از بدو پیدایش اثر در کنــار دیگر نمایش نامه ها چون «هملت»، «در انتظار 
گــودو»، «ننه دلاور و فرزندانش»، «فاوســت» «آنتیگونه» «مده آ» و... اســت و 
کارگردان های برجســته ای در سراســر جهان مانند: پتر بروک، پتر اشتاین، جورج 
اســتره ای، پاتریک شرو، تاداشی سوزوکی، آربی اوانسیان و بسیاری از بزرگان این 
اثر را به روی صحنه آورده اند و هر بار هم تماشــاگران را در سرتاســر جهان به 

شگفتی واداشته اند؛ زیرا از نظر بار دراماتیکی با آثاری شگفت انگیز هستند. 
ایــن روزها نمایش نامه «باغ آلبالو» براســاس متن اصلی چخوف از ســوی 
نویسنده معاصر، محمد چرمشیر ظاهرا دوباره نویسی یا «بازخوانی» (!) شده که 
نمی دانیم چگونه چطور و چرا؟ اساسا بازخوانی و دگرگون شدن و به نوعی دیگر 
متن را از منظری ســرودن سال هاســت در صحنه تئاتر ایران درباره آثار برجسته 
نویســندگان طرازاول ادبیات نمایشــی مانند چخوف، لورکا، شکســپیر، برشت، 
ســوفوکل، بکت و دیگران باب شده که خود بحث جداگانه می طلبد. شاید فقط 
در این مقاله اشــاره ای به جوهره اصل آثار شود که هیچ گاه نباید متن را از مسیر 
اصلی اش درباره رویکردهــای اجتماعی اش خارج کرد؛ برای مثال اگر آنتیگونه 
ســوفوکل که در آن بار سیاسی صددرصدی و تقابل قدرت، طغیان و انتقام بین 
خانواده و حکومت در جریان است به اثری کمدی و طنزگونه تبدیل نشود یا اگر 
نمایش نامه  مکبث که به شدت سیاسی است و موضوع کودتا در مرکزیت آن قرار 
گرفته، بی رویه از واژه مشــکوک «مــر دم، مر دم، مر دم» صحبت به میان بیاوریم 
که عوام فریبی ، جهل توده ها و ســامان دادن اســت، هیچ گونه محلی از اعراب 
ندارد و نفس آثاری این چنینی به بار نمی نشاند. بازخوانی از آثار نمایشی بزرگ و 
گران ســنگ هنوز در عرصه تئاتر این سرزمین گنگ و سربسته است و بمانند دیگر 
واژگانی چون «دراماترگی»، «تئاتــر تجربی»، «هنر پرفورمنس»، «تئاتر فیزیکال» 

(؟!) و... که به طور خیلی سطحی غلط و غیرعلمی اند. 
در دانشکده های تئاتر یا ســینمایی ما هم سمینارها یا کلاس های ویژه ای در 
این ســال ها راه اندازی نشده و اگر جسته وگریخته ای هم موجود است، ناکافی و 
در حد ســواد اینترنتی است و به طور ســاختاری یا سیستماتیک به آن پرداخته 
نشده و در چاپ و ترجمه آثاری در این سمت وسو نقایص بی شماری وجود دارد. 
درحال حاضــر، «بــاغ آلبالو» به کارگردانــی و بازی آتیلا پســیانی به همراه 
گروه تئاتر «بازی» در ســالن چهارســوی تئاتر شــهر روی صحنه رفته و میزبان 

علاقه مندان به چخوف، باغ آلبالو، آتیلا پسیانی و گروه تئاتر بازی است. 
صحنه ای بســیار ســاده، جمع وجور با میزی بــزرگ و ۱۰۴ تکه در میانه تالار 
نمایش در طراحی چهارسویه  آن که به قول کارگردان، اساس ساخت این تالار به 
همین دلیل بوده که نمایش همیشه از چهارسو و چهار طرف دیده و شنیده شود 
که در این اجرا، باغ آلبالو باوجود غیرمتعارف بودن چیدمان جایگاه تماشــاگران 
و نامتقارن بودن جای گذاری صندلی ها، بســیار موفق بوده و با بازی چرخشی و 
کمینه گرایی (مینی مالیســم) درام، بازی بازیگران پرتوان در ارتباط با تماشاگران 
صحنه یا همکاران نمایشی شــان- دیگر پرسوناژهای اثر- هیجان هنر دیداری و 
شــنیداری را دو چنــدان کرده و انگار این میز را دو چندان کــرده و انگار این میز 
مدور، یادآور ســکوی گرد نمایش های آیینی-نمایشــی تئاتر در ایران خاصه در 
نمایش های تخت حوضی یا تعزیه تأکید می گردد. این بار این ســکوی میز مدور 
کامــلا کاراکتری دیگر دارد. انگار این بار باغ آلبالو به اتاق نشــیمن یا سرســرای 
اصلی ملک بــاغ آلبالوی خانم لیوبوف اندریونارانوســکی (مادام رانوســکایا، 
بهــاره رهنما) آمده که به دور از هرگونه  دار و درختی و تنها با اتکا با چند گلدان 

کوچک و گیاه خاص و به عبارتی «باغ بی برگی» (م. اخوان ثالث) نســبتا خشک 
و نمادین یا به روایت مؤکد بروشــور گروه تئاتر بازی، درخت بی بار و برگ و ریشه 
در بندش  از همان ابتدا تماشــاگران را با چیدمانی غیرعادی، نامتعارف مواجه 
می کنــد و بالطبع باید مخاطبان اثر نمایشــی زاویه فکر، ذهــن و دید خود را به 
اصل اثر هم مشــخص کنند. به قول شاعر نوگرا و گران سنگ این سرزمین، یعنی 
مهــدی اخوان ثالث که می گوید: ... «بالاخره من هم یک تماشــایی این زندگی و 
زمانه ام. بیننده ای که او را هــم دیگران می بینند و از لعبت کاران فلک لعبت باز 
ســت و همه چنین اند». بازی بازیگران در این چیدمان نســبتا تجربه گرایانه شان 
و در سمت وســویی پرفرماتیــوی و بازی بــازِ بازیگــران (open play) و قدرت 
اجرائــی حی و حاضر و «الان و اینجا» (performativiter) داســتان نمایش به 
گونه ای دیگر روایت شــده و انگار کارگردان، پســیانی، با حضور بازیگری اش هر 
بار به ما تأکید کرده تنها روایتگر نقش هایشــان هســتند و آنجا که بازی ندارند، 
همچنــان منجمد یا فریز (freeze) شــده و در واقع بــازی / بازی های بازیگران 
در پارتیتــوری از نوع بازیگری فریــز (منجمدشــده) و آزاد (free & freeze) در 
رفت وآمد دراماتیکی و دراماتورگی در نوســان است.  اساسا سخت ترین نگاه در 
هنر اجرائی- صحنه نمایش- همانا نــگاه تجربه گرایانه و مدام به تجربی بودن 
اثر هنری و به چالش کشیدن فضای نمایشــی از اصل اثر به حال وهوای دیگری 
و به قول ریچارد شــکچنر «الان و اینجا» است که می بایستی تماشاگران هم در 
این معاشرت دیداری و شنیداری با کنجکاوی سمعی و بصری خودشان آگاهانه 
شرکت کنند و این اتفاق زمانی رخ داده که انگار خودشان یا همدیگر را هرباره به 
کمک آزمایش برای فهم صحیح از اثر نمایشــی در پیشِ روی خود داشته که به 

مثابه همان نگاه پرفرماتیوی قلمداد می شود. 
میز باغ آلبالــو(ی) کارگردان اثر، یعنی آتیلا پســیانی در فرایند فرامعنایی - 
فراکارایــی خــود، همچون میز بیلیارد که حتی فریز پیشــخدمت ۹۰ســاله باغ 
آلبالــو(ی) چخوف با بازی درخشــان خانم فاطمه نقوی را بــه این بازی و داو 
اندازی دراماتیکی دعوت می کند یــا کتابخانه ای که دایی خانواده گایف (رامین 
ناصر نصیر) خطابه اش را درباره قدمت این کتابخانه ســرداده و مأمنی هم برای 
زندگی موقت دانشــجوی ابدی (تروخیوف) شــده و به اتاقک خود که در وسط 
میز تعبیه شــده، رفت وآمد کند و با نغمه ای دیگر از رازورانگی عشق آنیا (ستاره 
پسیانی) با رویکردی پست دراماتیک به میز و همانا (table dance) استحاله شد 
بدون آنکه رقصی روی میز انجام شود و در نهایت با میز «شام آخر» و ۱۲ بازیگر 
این نمایش با شعف، شور و شوریدگی هنر بازیگری به این میز باغ آلبالو، اعتدال 
دیگری می بخشــند و به ویژه با بازی خوب به دل نشســته مابقی این تیم ۱۲نفره 
ماننــد خانم نگار عابدی که در نقــش وارنا (کلیددار باغ آلبالــو)، با بازی روان 
و حضــوری دلپذیر به نقش نمایش نامه جانی دیگر بخشــیده اســت و از دیگر 
بازیگران مانند: الیکا عبدالرزاقی که متأســفانه کمتر به روی صحنه تئاتر می آیند 
و سروناز نانکلی، روح االله حق گوی لسان، نوید جهانزاده و خسرو پسیانی همه و 
همه بازی هایی خوب و درکی صحیح از متن نمایش و حضور خاص شان دارند. 

آثار نمایشی چخوف سرشار از دلتنگی ها، ملال ها، اشتیاق های بی حدوحصر، 
ســرخوردگی ها، خستگی روزمره، دلمردگی های در نوسان یا به فکر مهاجرت از 
اینجا به آنجا از روستا به شهر، از کشوری به کشور دیگر و در یک کلام انگار همه 
درباره یک نوســتالوژی خاص یا به اصطلاح «افسردگی روح اسلاوها»ست و در 
یک کلام «به طرف مســکو» آرزومندند کــه در نمایش نامه های: «مرغ دریایی»، 
«دایــی وانیا»، «ســه خواهر» یا همیــن نمایش نامه موردنظر، «بــاغ آلبالو»، از 
شــاخصه ها و بزنگاه های نفیس آثار است و متأســفانه در این اجرا کمتر در کار 
بازیگران دیده می شــود یا کمتر برای طرح کارگردانی و دراماتورگی و بازخوانی 
مورد نظر قرار گرفته، انگار همه خوشــحال اند که باغ و ملکی به این عظمت در 

حال انهدام و اضمحلال است. 
چخوف پایان ناپذیر و تهی ناشــدنی اســت؛ زیرا نمایش نامه های او با وجود 
اینکــه از زندگــی روزانه ســخن می گویند، امــا زمینه اصلی آنها نــه چیزهای 
بی ارزش و ســببی، بلکه انســان به مفهوم واقعی است، کما اینکه نویسنده باغ 
آلبالو مدام تأکید کرده اســت، او فقط خواســته بــا نمایش نامه هایش با طنز و 
رویکردی تراژیک از روابط میان انســان ها بگوید: بنگرید که چقدر خسته کننده و 
در رابطه ای پرملامت و گهگاه حزن انگیز زندگی می کنید، هرچند خندان هستید 
یا اینکه انســان ها به تنهایی شاداب نیستند، بلکه وضعیت و روابط آنهاست که 
وضعیت (شاید به معنی باختگی مطلق بتوان ترجمه کرد) و سرنوشت تراژیک 
را به وجود می آورد و دقیقا آنچه را که بعدها ســاموئل بکت که به شــدت هم 
چخوف خوان قهاری بود در اثر ســترگ و گران ســنگ خود، به عبارتی در انتظار 
گودو به طور کامل و عیان تر به رشــته تحریر درآورد که موضوع اصلی بکت در 

واقع همانا انتظار بیهوده انسان ها و نه خدا بود (س. بکت) 
گیرایــی نمایش نامه های چخوف در ارزش معنــوی کاراکترهای او نهفته 
است و به قول ایروینگ ایریینگ، منتقد سرسخت آلمانی قبل از جنگ جهانی 
دوم که زمانی می بایســتی درباره ســبک و ســیاق چخوف گفته باشــد...؛ او 
گاهی امپرسیونیســت، گاهی سمبولیســت و هرکجا که نیاز باشد رئالیست و 
حتی گاهی اوقات ناتورالیســت است. یکی از بزرگ ترین کارگردانان، بازیگران، 
نظریه پردازان تئاتر و بهترین موزیسین تئاتر قرن بیستم و به قول پتر بروک یکی 

از قطبین تئاتر، یعنی کنستانتین سرگیوویچ استانیسلاووسکی که بارها و بارها 
تقریبا همه شــش آثار بزرگ چخوف را کارگردانی و هم زمان بازی کرده بود و 
این شانس و خوشــبختی را هم داشت که چخوف را گهگاه در کنار تمرینات 
یا اجراهایش داشــته باشد در کتاب ارزشــمندش، زندگی من در هنر، دیدگاه 
چندین ســاله و تجربه گرایانه اش را درباره اثــر آنتون پائولوویچ چخوف چنین 

بیان می کند: 
چخوف بدون اینکه خواننده متوجه شود، رؤیای خویش را آشکار کرده و راه 
منحصربه فرد را به او نشان می دهد و در اینجاست که خواننده به او پیوسته و با 

او برای درک حقیقت به جست وجو می  پردازد. 
برای به نمایش درآوردن نمایش نامه های چخوف بیش از هر چیز لازم است 
رگه طلایی او را پیدا کنیم، به احســاس حقیقت و افسون او تسلیم شویم، به او 
ایمان بیاوریم و به همراه شــاعر در مســیر ملموس نمایش نامه سیر کنیم و به 

درهای مخفی ناخودآگاهی هنری انسان دست بیابیم... .
ناگفته پیداســت حضور شخص کارگردان، آتیلا پســیانی، در نقش لوپاخین 
خرده بورژوا و مالک آینده باغ آلبالو و اتصال دهنده این مثلت چخوف/ پســیانی/ 
چرمشیر بسیار کلیدی و به دور از هرگونه اغراق شدگی و اگر و اماهای دراماتیکی 
و دراماتورگــی اســت و انگار مانند یک معین البکاء نیایشــی- نمایشــی تعزیه، 
همچنان در گســتره این هنر دیداری – شنیداری و ارتباط با مخاطبان اثر رودررو 
قرار گرفته و درنهایت بخشی از اجرای نمایش به عهده تماشاگران گذاشته شده 
و با بازیگران گروه تئاتر بازی همراه شده تا در این معاشرت چهارسویه ای شرکت 
کند.  در واقع یکی از وظایف دراماتورگی در آثار نمایش نامه نویســان برجســته 
با آثار گران سنگ شان، رویکرد به همســانی و هم رأیی مضمون و تماتیک چنین 
آثــاری به عصر و زمانه ایی اســت که نمایش نامــه در آن دوره به روی صحنه 

می رود. 
رمز مانــدگاری آثاری چون باغ آلبالــو در نگاه فرامعنایــی، فراموضوعی یا 
فراجغرافیایی و اساســا به گونه ای تمثیلی یا در ارجاع اســتعارات زیرمتن آن یا 
بیناخطوطی نمایش در زمانه و عصری است که اثر را به روی صحنه می آورند؛ 
برای مثال در دوره ای از حکومت خوفناک اســتالین باغ آلبالو برای اجرا از اداره 
سانســور مجوز نمی گرفت و درواقع به قول یک ضرب المثل یونانی: داســتان از 

توست که حکایت می کند. 
برتولت برشــت معتقد است تماشاگر اجازه ندارد دو تئاتر یکی دهد و طوری 
وانمــود کند که اتفاقات روی صحنه به او تعلق ندارد و یک نمایش اســت، اما 
روایت داستان یا بازی بازیگران با ماتریال نمایشی می بایستی طوری نمایش داده 
شود که تماشاگر را به شوک وادارد و حتی تأیید کند: «بربریتی که در روی صحنه 
امشب شاهدش هستیم، اصلا خود ما هستیم، آری این بربریت در درون هرکدام 

از ما لانه کرده است». 
چخــوف در کلیه آثــارش بخش هایی از صحبت های پرســوناژهایش را به 
ورطه ســخنوری و فن رتوریک نزدیک کرده و به مثابه خرده تفکرات فلســفی و 
جهان بینی اش در خرده خطابه های نمایشی (Lectuoe Pecfocmance) از زبان 
شــخصیت های نمایش همانا تزهای برجسته اصلی اش را بیان کرده است آنجا 
که تروفیحــوف می گوید: «تمام معنی و هدف زندگی ما این اســت که از آنچه 
خوار و توهم آلود است و از هرآنچه که مانع آزادی و خوشبختی ماست اجتناب 
کنیم. «تمام روســیه باغ ماســت. زمین بزرگ و زیبایست و جاهای شگفت انگیز 
بســیاری روی آن اســت. (...)  آیا از هــر درختی که در باغ اســت، از هر برگ و 
هر ســاقه یک چهره انســانی به تو نگاه نمی کند؟ (...)  بله، ما دســت کم ۲۰۰ 
سال از زمانه عقب هستیم. تابه حال به هیچ چیز دست پیدا نکرده ایم. هیچ طرز 
تلقی ای از گل شته نداریم ما فقط فلسفه می بافیم». - در پایان این سطور حتی 
می شود این اثر نمایشــی چخوف، باغ آلبالو را از منظر زیست محیطی و تخریب 
طبیعت نگریســت در عصــر و زمانه ما که جنگ ها، باغ های بــزرگ ما را به باغ 
بی برگی تبدیل کرده اند و مطمئنا با سرنوشتی بسیار غم انگیز مواجه شده ایم،  ای 
کاش با ارائه چنین آثار نمایشــی ای، نیم نگاهی هم به موضوع بسیار مهم «الان 
و اینجا» و بیشتر و دقیق تر به جوهره نمایشی نظر اندازیم هگل فیلسوف آلمانی 
که می گوید: جوهره اثر همان سوژه است.  و در اجرای پاییزی باغ آلبالو در سالن 
چهارسو تئاتر شــهر از مجموعه زمســتان مهدی اخوان ثالث در وصف این باغ 

بی برگی با هم بخوانیم و به دیدن نمایش برویم: 
«آسمانش را گرفته تنگ در آغوش

ابر؛ با آن پوستین سرد نمناکش
باغ بی برگی

روز و شب تنهاست، 
با سکوت پاک غمناکش

... گر ز چشمش پرتو گرمی نمی تابد، 
ور برویش برگ لبخندي نمی روید؛ 

باغ بی برگی که می گوید که زیبا نیست؟ 
داستان از میوه های سر به گردونسای اینک خفته در تابوت پست خاک می گوید

باغ بی برگی
خنده اش خونیست اشک آمیز

جاودان بر اسب یال افشان زردش می چمد در آن پادشاه فصل ها، پاییز
منابع: 

۱-استانیسلاوسکی، کنستانتین: زندگی من در هنر، ترجمه علی کشتگر، مؤسسه 
انتشارات امیرکبیر، تهران ۱۳۵۵

۲-اخوان ثالث، مهدی: از مجموعه زمستان، تهران، خردادماه ۱۳۳۵
۳-برشــت، برتولت: درباره تئاتر، ترجمه: فرامرز بهزاد، شرکت سهامی انتشارات 

خوارزمی، چاپ دوم، تهران آبان ماه ۱۳۷۸
۴-چخوف، آنتون: باغ آلبالو، ترجمه بهروز تورانی، نشــر شــرکت تهران فاریاب، 

چاپ اول، تهران اسفندماه ۱۳۶۲

 محسن حسینى
 بازیگر، کارگردان و پژوهشگر

میز باغ آلبالو(ی) کارگردان اثر، یعنی آتیلا پسیانی در فرایند فرامعنایی - 
فراکارایی خود، همچون میز بیلیارد که حتی فریز پیشخدمت ۹۰ساله باغ 
آلبالو(ی) چخوف با بازی درخشان خانم فاطمه نقوی را به این بازی و 

داو اندازی دراماتیکی دعوت می کند یا کتابخانه ای که دایی خانواده گایف 
(رامین ناصر نصیر) خطابه اش را درباره قدمت این کتابخانه سرداده و 

مأمنی هم برای زندگی موقت دانشجوی ابدی (تروخیوف) شده 

سحر سلطانى على فرهمند . منتقد سینما 

نگاهی به باغ آلبالو،  نوشته محمد چرم شیر و کار آتیلا پسیانی

میز ملال و اشتیاق
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